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Abstract 
 
 

The rapid expansion of new media has shifted the public sphere 
from traditional political representations to algorithm-driven 
platforms. This research aims to analyze the dual function of new 
media—encompassing both positive aspects (curbing 
authoritarianism) and negative ones (facilitating digital 
totalitarianism)—as well as the contextual role of political 
structures in shaping these functions. In terms of nature and 
methodology, this study is a qualitative, comparative systematic 
review based on thematic analysis. Through a structured review of 
research literature and authoritative documents from international 
databases, textual data were extracted, cited, and subjected to 
thematic analysis using coding matrices. Although critical 
literature warns against reducing political issues to technological 
solutionism, the findings indicate that the positive function of 
media operates through mechanisms that enhance transparency, 
facilitate accountability, and foster "networked counter-power." 
Conversely, the negative function primarily manifests through 
mechanisms such as filter bubbles and echo chambers, "spin 
dictatorships," the organized manipulation of social networks, and 
the intensification of repression and smart algorithmic surveillance. 
Comparative analysis reveals that in democratic systems, the 
primary harm posed by algorithms is the deepening of selective 
polarization and the internal erosion of institutions; in hybrid and 
competitive authoritarian systems, algorithms are employed by the 
ruling power to engineer electoral contests and manipulate public 
opinion; and in non-democratic regimes, digital tools transform 
into platforms for the spread of "digital unfreedom" and smart state 
repression—a process also shaped by the level of public acceptance 
of surveillance. Consequently, new media do not possess an 
inherently emancipatory or oppressive nature; rather, their 
functional orientation is determined by their political ecology. 
Curbing modern authoritarianism requires a re-examination of 
algorithmic governance, the fostering of transparency in 
recommendation systems, and a structural redesign of platform 
architectures. 
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                                                         چكيده

  

رسانه  روزافزون  بازنماييگسترش  از  را  عمومي  حوزة  نوين،  هاي  هاي 

محور منتقل كرده است. پژوهش حاضر  بسترهاي الگوريتمسياسي سنتي به  

رسانه دوگانة  تحليل كاركرد  (مهار  با هدف  ايجابي  بعد  در دو  نوين  هاي 

زمينه نقش  و  ديجيتال)  اقتدارگرايي  (تسهيل  سلبي  و  قدرت)  اي  تمركز 

بخشي به اين كاركردها انجام شده است. اين  ساختارهاي سياسي در تعيّن

مند كيفي و تطبيقي مطالعه از نظر ماهيت و روش، يك پژوهش مرور نظام

بر پاية تحليل مضمون است. با بررسي ساختارمند ادبيات پژوهشي و اسناد  

پايگاه در  منتشرشده  بينمعتبر  داده  دادههاي  استخراج،  المللي،  متني  هاي 
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ماتريس اساس  بر  و  كدگذارياستناددهي  شدند.   هاي  مضموني  تحليل 

راه به  سياسي  مسائل  تقليل  به  نسبت  انتقادي  ادبيات  گرايي  حلاگرچه 

يافتهتكنولوژيك هشدار مي اما  نشان ميدهد؛  ايجابي  ها  دهد كه كاركرد 

پاسخرسانه تسهيل  شفافيت،  ارتقاي  سازوكارهاي  طريق  از  و  ها  گويي 

كند. در مقابل، كاركرد سلبي در  اي» عمل ميگيري «پادقدرت شبكهشكل

حباب سازوكارهاي  حول  اتاقواقع  و  فيلتر  پژواك،  هاي  هاي 

دستديكتاتوري و  اسپين  شبكهسازمان  كاري  هاي  و يافته  اجتماعي  هاي 

گيرد. تحليل تطبيقي تعميق سركوب و نظارت هوشمند الگوريتمي شكل مي

تعميق   هاهاي دموكراتيك، آسيب اصلي الگوريتمدهد كه در نظامنشان مي

هاي تركيبي و  سازي انتخابي و فرسايش نهادها از درون است؛ در نظامقطبي

هاي  ها توسط حاكميت براي مهندسي رقابتاقتدارگراي رقابتي، الگوريتم

هاي  شوند؛ و در نظامافكار عمومي به كار گرفته مي  كاري  انتخاباتي و دست

«ناآزادي ديجيتال» و   به بستر گسترش  ابزارهاي ديجيتال  غيردموكراتيك، 

دهند كه اين فرايند با ميزان پذيرش سركوب هوشمند دولتي تغيير شكل مي

هاي نوين در سرشتِ خود  يابد. در نتيجه، رسانهعمومي نظارت نيز شكل مي

رهايي بومماهيتِ  بلكه  ندارند؛  سركوبگر  يا  سياسي،  بخش  شناختي 

آنجهت عملكردي  مي گيري  تعيين  را  مهار  ها  مدرن كند.  اقتدارگرايي 

گر هاي توصيهسازي سيستمنيازمند بازبيني در حكمراني الگوريتمي، شفاف

             هاست.پلتفرم و بازطراحي ساختاري معماري

  ناشر: مؤسسۀ مطالعات  و تحقیقات نبراس 

 

  مقدمه   

هاي ديجيتال تعريف آوري ارتباطي و ظهور پلتفرمهاي پسين را تحول پارادايميك در فندانشمندان سال 

هاي  هاي بنيادي در تعامل قدرت سياسي شده است. ظهور رسانهكنند و اين تغيير، سبب دگرگوني مي 

ها و جامعه را بازتعريف كرده و ها، مرزهاي كلاسيك ميان دولتنوين و طراحي زيرساختي الگوريتم

اند (جاست عمومي فراهم ساخته  ةنو براي پديدار شدن حكمراني الگوريتمي و بازسازماندهي حوز  بسترِ

هاي اطلاعاتي همواره موضوع  وريا). در ادبيات علوم سياسي و علوم ارتباطات، نقش فن٢٠١٧و لاتزر،  

  :هاكليدواژه 

  ديجيتال، اقتدارگرايي 

 اي، شبكه پادقدرت

   قدرت، تمركز 

   الگوريتمي، حكمراني

 نوين،  هايرسانه

 ديجيتال  سركوب 
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آوري ) فن٢٠١٠هاي گذشته مانند دايموند (كه پژوهش گونة    هاي نظري پرشماري بوده است؛ بهبحث

دانستند؛  گان مي گيرندهگاني بر تصميمبخش و ابزاري براي تسهيل نظارت همهرهايي   ارتباطي را عاملِ

نشان مي  فن اما مطالعات جديدتر  پسرفت توانند زيرساختها مي وريادهند كه همين  براي  هاي لازم 

).  ٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن،  ٢٠١٩و تعميق سركوب هوشمند را فراهم آورند (دايموند،    ١دموكراتيك

) يافته٢٠١٩دايموند  برابر  در  موقف  تغيير  يك  در  را  )  ديجيتال  ابزارهاي  گسترش  خود،  قبلي  هاي 

گيري تهديدهاي جديد براي آزادي و اقتدارگرايي مدرن دانسته است. از اين رو، تحليل ساز شكلزمينه

شوند، اهميت راهبردي هاي جديد مانع يا موجب تمركز قدرت مي ها رسانهسازوكارهايي كه از طريق آن 

 .كند هاي اقتدارگرايي پيدا مي در درك پويايي 
هاي سلطه وجود اين، در شرايطي كه تمركز قدرت و گرايش رهبران سياسي به تكوين نظام با وجودِ   

در وجه  .  كنند دوگانه، پيچيده و متناقض ايفا مي   بعدي نيستند و نقشِاي تكهاي نوين پديدهدارد، رسانه

شبك مي   ةايجابي،  جديد  شبكهارتباطي  پادقدرت  و  بازدارنده  اهرم  يك  عنوان  به  برابر  تواند  در  اي 

كند؛  مطلقه عمل  رسانهبدينگرايي  كه  سببِگونه  نوين  هزينه   هاي  چشمگير  سازماندهي  كاهش  هاي 

مدني و شبكهجنبش اعتراضات شدههاي  و   )،٢٠١٥اند (كاستلز،  سازي  افشا كرده  را  فساد ساختاري 

مي  ارتقا  را  سياسي  ارزيابي شفافيت  حال،  اين  با  مي دهند.  نشان  منتقدانه  نبايدهاي  كه  دچار    دهند 

كرد حل راه غفلت  ديجيتال  عصر  در  قدرت  ساختاري  ابعاد  از  يا  گرديد  تكنولوژيك                           گرايي 

 .)٢٠٢٢؛ موروزوف، ٢٠١٣(موروزوف، 
ــاري پلتفرم ــق تج ــلبي، منط ــه س ــل و در وج ــا و الگوريتمدر مقاب ــيهه ــاي توص ــاخته ــا س  گر ب

ــمحباب ــيوس و ه ــدروين بورخس ــر (زوي ــاي فيلت ــاران، ه ــق قطبي ٢٠١٦ك ــي )، تعمي ــازي سياس س

ــاتيمين،  ــام و ك ــه٢٠٢٥(زوله ــرن و بورگ ــراوو،  - ؛ ت ــي و ٢٠٢١ب ــار جعل ــار اخب ــهيل انتش )، تس

ــت ــتون، دس ــت و ليوينگس ــاري اطلاعاتي(بن ــاوارد، ٢٠٢١ك ــاو و ه ــكل٢٠١٨؛ بردش ــه ) و ش دهي ب

ــز، پويايي  ــاز روئي ــژواك (دي ــاق پ ــاي ات ــارت، ٢٠٢٦ه ــت٢٠٠٩؛ گ ــراي )، زيس ــبي را ب بوم مناس

ــال و تضــعيف آزادي ــدارگرايي ديجيت ــت اقت ــر، ار مي مــوهــاي دموكراتيــك هتقوي ــد (اك ). ٢٠٢٥كنن

دهنــد تــا ها با مهندســي توجــه و كنتــرل جريــان اطلاعــات، بــه رهبــران سياســي اجــازه مي الگوريتم

ــك ــومي را ت ــار عم ــاكر، افك ــد (پرســلي و ت ــك را تضــعيف نماين ــاي دموكراتي ــرده و نهاده قطبي ك

هاي دهنــد كــه پشــتيباني عمــومي و ميــزان پــذيرش سياســتهــا نشــان مي ن پژوهشچنــي). هم٢٠٢٠

 ).٢٠٢٤كــاران، هــاي ســاختاري دارد (جــين و هــمنظــارت ديجيتــال در كشــورهاي مختلــف تفاوت

 
1. Democratic backsliding 
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تــوان فرشــتة نجــاتِ اي نــوين را نــه مي بنــابراين، چــالش اصــلي در ايــن اســت كــه فنــاوري رســانه

 ســركوبگر تلقــي كــرد؛ بلكــه كــاركرد واقعــي آن در طيــفِ  عياري بــراي دموكراســي و نــه ابــزارِتمام

  .كند گرايي» نوسان مي گونه ميان «بازدارندگي از تمركز قدرت» و «تسهيل مطلقهكاتاليست

(فلدستاين،   ديجيتال  ابعاد سركوب  فراواني  به  پژوهشي موجود  ادبيات  يا دست٢٠٢١اگرچه  كاري  ) 

) را مورد مطالعه قرار داده است، با اين حال  ٢٠١٨هاي اجتماعي (بردشاو و هاوارد،  يافته شبكهسازمان

بخش بر رويكرد رهايي يكسره  كه يا  گونة  اند؛ به  نگري شدهسويهاكثر مطالعات پيشين دچار نوعي يك

بر اين، در ادبيات  افزون  اند.  اند يا بر پارادايم سركوب، نظارت و كنترل الگوريتمي پرداخته تمركز كرده 

مقايسه  تحليلي  شكاف  يك  رسانهكنوني  كاركرد  ميان  جدي  زيرساختاي  و  در  ها  نظارتي  هاي 

 .)٢٠٢٥؛ اكر، ٢٠٢٤ساختارهاي سياسي و جوامع گوناگون وجود دارد (جين و همكاران، 
اي شــناختي، ايــن پــژوهش يــك چــارچوب تحليلــي مقايســهبراي رفع ايــن شــكاف نظــري و روش

ــابي  ــي (ايج ــنهاد مي  - دووجه ــلبي) را پيش ــانهس ــاركرد رس ــا ك ــد ت ــزان كن ــوين را در مي هاي ن

اي بازدارندگي يا تســهيل تمركــز قــدرت بــه آزمــون بگــذارد. ايــن مقالــه بــا اتخــاذ رويكــرد مقايســه

هــا تحــت چــه شــرايطي بــه عنــوان كنــد كــه الگوريتمميان ســاختارهاي مختلــف سياســي، تبيــين مي 

ــفافيت ــازوكار ش ــكلس ــانع از ش ــه مي آفرين م ــدرت مطلق ــرايطي از گيري ق ــه ش ــوند و در چ ش

ــراي تثبيــت اقتــدارگرايي عصــر طريــق قطبي  ســازي اجتمــاعي و كنتــرل جريــان اطلاعــات، راه را ب

 .سازند وار مي ديجيتال هم

  هاي پژوهشهدف

هاي اي كــاركرد دوگانــه (ايجــابي و ســلبي) رســانهواكــاوي و تحليــل مقايســه ايــن مقالــه در تــلاش

هــاي الگــوريتمي در مهــار يــا تســهيل تمركــز قــدرت و تثبيــت اقتــدارگرايي مــدرن نــوين و معماري

خواهــد كاركردهــاي در ســاختارهاي سياســي گونــاگون اســت. بــراي رســيدن بــه ايــن هــدف،  مــي 

  زير توضيح دهد: اردهاي جديد را از طريق واكاوي موايجابي و سلبي رسانه

 بررسي سازوكارهاي    :هاي نوين به عنوان پادقدرتشناسايي و تبيين كاركرد ايجابي رسانه

شبكه و  (الگوريتمي  شفافيت  اي  جمله  همهاز  نظارت  و آفريني،  ساختاري  افشاگري  گاني، 

يابي رهبران به قدرت  سازماندهي مدني) كه مانع از بلعيدن نهادهاي ناظر و دست  ةكاهش هزين

 .شوندمطلقه مي 
 ــانه ــلبي رس ــاركرد س ــابي ك ــل و ارزي ــدارگرايي تحلي ــت اقت ــد در تقوي هاي جدي

ــال ــدِهــا (هاي ســاختاري پلتفرمواكــاوي آســيب :ديجيت ــر، اتاقحباب مانن ــاي هــاي فيلت ه
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ــق قطبي  ــژواك، تعمي ــش آنپ ــي) و نق ــار جعل ــترش اخب ــاعي و گس ــازي اجتم ــا در س ه

 .مهندسي توجه و تسهيل پسرفت دموكراتيك
 تطبيقي    ةمقايس  :اي كاركرد رسانه بر اساس نوع ساختار سياسيشناسي مقايسهارائه سنخ

هاي دموكراتيك تحت شناختي سياسي متفاوت (نظامهاي الگوريتمي در سه بومكاركرد رسانه

بسته) جهت    هاي غيردموكراتيك/اقتدارگراي رقابتي، و نظام  هاي تركيبي/ فشار پوپوليسم، نظام

 .ايتبيين علل تفاوت در پيامدهاي پيام رسانه

  مباني نظري و چارچوب مفهومي

هاي الگوريتمي در مواجهه با تمركز قدرت نيازمند اتخاذ  هاي نوين و سيستمرسانه  ةتحليل كاركرد دوگان 

هاي  زمان واجد ظرفيتهم   گونة  هاي ارتباطي مدرن بهوريايك پارادايم نظري تلفيقي است. از آنجا كه فن

نظري   ةبندي دو حوزبخش و مهاركننده هستند، اين پژوهش چارچوب مفهومي خود را بر مفصلرهايي 

ايي ديجيتال  راقتدارگة  نظري« ايي» در تبيين وجه ايجابي و  عمومي پادقدرت شبكه  ةحوز  ةكلان «نظري

  سازد.  سرمايه داري نظارتي» در وجه سلبي استوار مي 

 اي و پادقدرت وجه ايجابي: نظريه حوزه عمومي شبكه .١
پردازد و بر مفهوم «پادقدرت  عمومي مي   ةحوز  ةاين پژوهش در بعُد ايجابي به بازسازي ديجيتال نظري

ت٢٠١٥»(كاستلز،  ١ايشبكه پايأ)  بر  دارد.  ريش  ةكيد  پلتفرم  ةاين  براي نظري،  را  بستري  ديجيتال  هاي 

سازند؛ سازوكاري كه در آن شهروندان و  پادقدرت فراهم مي كاربستِ  گاني و  گيري نظارت همهشكل

آهنگي  دهي اعتراضات و همسازمان  ةاي نوين، هزين گيري از ابزارهاي رسانههاي اجتماعي با بهرهجنبش

هاي نوين با ارتقاي شفافيت و تسهيل انتخاب  ). رسانه٢٠١٥(كاستلز،    دهند جمعي را به شدت كاهش مي 

كنند  هاي رسمي حاكميت ايجاد مي ها در برابر روايتاي براي ساخت پادگفتمانعمومي در شبكه، زمينه

 .)٢٠١٧(جاست و لاتزر، 
گرايي تكنولوژيك شد؛ چرا كه حلدهند كه نبايد دچار راه هاي منتقدانه نشان مي با اين حال، ارزيابي   

دارند  زيرساخت قرار  اقتصادي  و  سياسي  قدرت  ساختاري  منطق  تأثير  تحت  خود  پلتفرمي  هاي 

ها تنها تحت شرايط خاصِ شفافيت  ). در اين چارچوب، الگوريتم٢٠٢٢؛ موروزوف،  ٢٠١٣(موروزوف،  

كننده پاسخگويي عمل كرده و مانع از تمركز مطلق قدرت  توانند به عنوان ابزارهاي تسهيل اي مي داده

  .)٢٠١٧شوند (جاست و لاتزر، 
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 وجه سلبي: نظريه اقتدارگرايي ديجيتال و سركوب هوشمند  . ٢
هاي اسپين»  «سركوب ديجيتال» و ادبيات «ديكتاتوري  ةدر بعُد سلبي، مبناي تحليلي اين پژوهش بر نظري 

(فلدستاين،   است  تريسمن،  ٢٠٢١استوار  و  گوريف  نظريه  .)٢٠٢٢؛  اين  اساس  حكومتبر  هاي  ها، 

به سياسي  نخبگان  و  هوشمندتر اقتدارگرا  ابزارهاي  به سمت  به سركوب خشن،  محض  اتكاي  جاي 

كرده  دستحركت  مانند  ابزارهايي  دادهاند؛  جريان  كنترل  اطلاعات،  چهركاري  تغيير  و  استبداد  ة  ها 

 .)٢٠٢٢(گوريف و تريسمن، 
هاي فيلتر» گر با بازتوليد «حبابهاي توصيههاي ديجيتال و الگوريتماز سوي ديگر، منطق تجاري پلتفرم 

براوو،   -؛ ترن و بورگه٢٠٠٩هاي پژواك» (گارت، ) و «اتاق٢٠١٦كاران، (زويدروين بورخسيوس و هم

اين روند در نهايت جامعه را دچار    .كنند هاي متفاوت را محدود مي شهروندان با ديدگاه  ة )، مواجه٢٠٢١

 .)٢٠٢٥؛ زولهام و كاتيمين، ٢٠٢٦سازد (دياز روئيز، هاي ايدئولوژيك مي سازي و شكافقطبي 
به    الگوريتمي،  معماري  اين  از  سوءاستفاده  با  پوپوليست  و  اقتدارگرا  رهبران  بستري،  چنين  در 

پردازند  ) و انتشار اخبار جعلي مي ٢٠١٨هاي اجتماعي (بردشاو و هاوارد،  يافته شبكهكاري سازماندست

ها با ايجاد اختلال در ارتباطات سالم، افكار عمومي را هدايت كرده و آن . )٢٠٢١(بنت و ليوينگستون، 

 .)٢٠٢٠كنند (پرسلي و تاكر، مشروعيت نهادهاي دموكراتيك را تضعيف مي 

 شناسي ساختارهاي سياسي و شرايط نظارت اي: سنخعنوان عامل زمينهساختار سياسي به . ٣
ــانه   ــايي رس ــاركرد نه ــرِك ــوين متغي ــي ايزوله هاي ن ــاختار سياس ــتر «س ــه در بس ــت؛ بلك ــده نيس ش

؛ ٢٠١٩يابـــد (دايمونـــد، گســـترش ســـركوب و نظـــارت ديجيتـــال معنـــا مي  ةموجـــود» و نحـــو

ــتاين،  ــد مي  .)٢٠٢١فلدس ــري تأكي ــارچوب نظ ــن چ ــزان اي ــي و مي ــاختار سياس ــوع س ــه ن ــد ك كن

 ة، نحــو)٢٠٢٤كــاران،  هاي نظــارت ديجيتــال (جــين و هــمحمايت يــا پــذيرش عمــومي از سياســت

 دهد.الگوريتم و قدرت را شكل مي  ةمواجه
لي الگوريتم هاي دموكراتيكدر نظام   يب اصـ ترش حبابها، تعميق قطبي آسـ ي، گسـ ياسـ ازي سـ هاي  سـ

بوم ارتباطي اسـت (بنت و فيلتر و تضـعيف نهادهاي ناظر دموكراتيك دروني از طريق اختلال در زيسـت

  .)٢٠١٦كاران، ؛ زويدروين بورخسيوس و هم٢٠٢٠؛ پرسلي و تاكر، ٢٠٢١ليوينگستون،  
هاي اجتماعي توسط حاكميت براي دستكاري  ها و شبكهالگوريتم هاي تركيبي و داراي رقابتدر نظام  

شوند (بردشاو  هاي سياسي به كار گرفته مي ها، مهندسي فضاي مجازي و كنترل رقابتيافته رسانهسازمان

  .)٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن، ٢٠١٨و هاوارد، 
هاي نوظهور به ابزاري براي سركوب  آوريها و فنمعماري پلتفرم هاي غيردموكراتيك و بستهدر نظام  

هاي آزادي هاي بنيادي و تكوين « محدوديتهوشمند ديجيتال، نظارت گسترده دولتي، فرسايش آزادي
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مي  تغيير شكل  (دايموند،  ديجيتال»  اكر،  ٢٠١٩دهند  فلدستاين،  ٢٠٢٥؛  ميزان  .)٢٠٢١؛  اين،  بر  علاوه 

هاي نظارت ديجيتال در كشورهاي گوناگون تفاوت داشته و به  باني و پذيرش عمومي از سياستپشتي 

شكل   .)٢٠٢٤كاران، كند (جين و همهاي نظارتي عمل مي اي در تثبيت اين نظامعنوان يك عامل زمينه

كاركرد رسانه  ١ مفهومي  الگوريتمچهارچوب  بر  مبتني  نوين  يرسازي  هاي  تصو  مطالعه  اين  در  را  ها 

  كند.  مي 
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  : چهارچوب مفهومي و ساختار رسانه هاي جديد و الگوريتم ها ١شكل 

ایعنوان عامل زمینهساختار سیا؟ۜܢ به  

Ȗسهیل : سلۗܢوجه 

 اقتدارگراнی

 برآیند: م؈قان تمرکز قدرت

ɸای نوмن و معماری رسانه

ɸاالگورмتم  

ی: مهارت قدرتȌوجه ایجا  

Ψاɲیافشاگری ئ نظارت ɸمه  

ساختاری  شفافیت افزاлش                                  

مدɲی سازماندۂɸ уزмنه ΂اɸش                             

پژواک ɸایاتاق و فیل؅ف ɸایحباب  

جعڴу اخبار و اجتماڤу سازی قطۗܢ  

شناخۘܢمɺند؟ۜܢ توجه و دست΄اری روان  

اس؅فس تحت ɸایدموکرا؟ۜܢ Ȋسته/  غ؈فدموکراتیک ɸاینظام  ɸای ترکیۗܢ / رقابۘܢنظام   
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  روش پژوهش  

مند كيفي و تطبيقي است  نظري و از نظر روش، يك مرور نظام  -  اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي

هاي شفاف، دقيق و تكرارپذير،  شود. براي دستيابي به يافتهكه با ارزيابي انتقادي ادبيات موجود انجام مي 

 :مراحل پژوهش در چهار گام اجرا شده است
ها) منتشرشده در  نگاريها و تكپژوهش شامل اسناد معتبر علمي (مشتمل بر مقالات، كتابة  جامع  

جستجوي منابع با استفاده از .  المللي گوگل اسكالر، وب آو ساينس و اسكوپس استهاي بينپايگاه

   رهاي منطقي گكارگيري عملهاي نوين و قدرت سياسي و بهرسانه  ةهاي تخصصي حوزتركيب كليدواژه
ري و  گ آمده بر اساس معيارهاي ورود و خروج، غربالدستانجام شد. منابع به»  AND» «OR«و» «يا» «

 ارزيابي كيفي شدند تا اسناد نهايي وارد فرايند تحليل شوند. 
شده حول  سياست» مطالعه شد و منابع گردآوري  ةهاي نوين» و «عرصورياادبيات پژوهش در تقاطع «فن 

بندي گرديدند.  ها» و «مفاهيم حوزه قدرت و ساختار سياسي» دستهآوري و پلتفرمدو محور اصلي «فن

فنادر حوز پلتفرمة  و  الگوريتمي (جاست و لاتزر،  رنظير حكم ها،  وري  فيلتر  ، حباب)٢٠١٧اني  هاي 

اتاق)  ٢٠١٦كاران،  (زويدروين بورخسيوس و هم پژواك (گارت،  و  براوو،    ؛ ترن و بورگه٢٠٠٩هاي 

شامل قدرت    قدرت و ساختارهاي سياسي   ةحوز) بررسي شدند. همچنان،  ٢٠٢٦؛ دياز روئيز،  ٢٠٢١

(بردشاو و هاوارد،   ، اختلالات اطلاعاتي و اخبار جعلي )٢٠١٣؛ موروزوف،  ٢٠١٥اي (كاستلز،  شبكه

هاي  ، ديكتاتوري)٢٠٢٥(زولهام و كاتيمين،    سازي اجتماعيقطبي   ،)٢٠٢١؛ بنت و ليوينگستون،  ٢٠١٨

، اقتدارگرايي ديجيتال (اكر، )٢٠٢١، سركوب ديجيتال (فلدستاين،  )٢٠٢٢اسپين (گوريف و تريسمن،  

  شوند. مي  )٢٠١٩هاي آزادي ديجيتال(دايموند، و محدوديت) ٢٠٢٥

ــتخراج   ــده، از روشبراي تحليل متون اس ــد. فرايند    ش ــتفاده ش ــمون ادبيات پژوهش اس تحليل مض

ــتخراج و مقوله ــفاف و منظم در نرمها بهبندي دادهكدگذاري، اس ــورت ش ــل (با طراحي ص افزار اكس

«ايجابي    كلانِ ةآمده در دو دستدستهاي كدگذاري و جداول متقاطع) انجام گرفت. مضامين بهماتريس

هاي  جاي گرفتند. در وجه ايجابي، مضمون قدرت»  تمركز  افزايش    - «سلبي   و  قدرت»  تمركز كاهش    -

؛ جاسـت  ٢٠١٥اي و كاهش هزينه سـازماندهي مدني (كاسـتلز،  ارتقاي شـفافيت، تشـكيل پادقدرت شـبكه

هاي  ) اسـتخراج و تحليل شـدند. همچنين، در وجه سـلبي، مضـمون٢٠١٣؛ موروزوف،  ٢٠١٧و لاتزر،  

اب اقحبـ اي فيلتر، اتـ اي پژواك، قطبي هـ ــتهـ ــازي، دسـ ــركوب الگوريتميسـ اتي و سـ اري اطلاعـ                                           كـ

؛ ٢٠٢١؛ فلدستاين،  ٢٠١٨؛ بردشاو و هاوارد،  ٢٠١٦كاران، ؛ زويدروين بورخسيوس و هم٢٠٠٩(گارت،  

  )٢٠٢٦؛ دياز روئيز، ٢٠٢٥؛ زولهام و كاتيمين، ٢٠٢٢؛ گوريف و تريســمن،  ٢٠٢١بنت و ليوينگســتون،  

 شناسايي و تحليل شدند.  
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نهايي، با اتخاذ روش سنخ هاي حاصل از تحليل ادبيات در سه  اي كيفي، يافتهشناسي مقايسهدر گام 

هاي نوين چگونه ميان مهار يا  ساختار سياسي مختلف تقاطع داده شد تا مشخص شود كاركرد رسانه

مي  نوسان  قدرت  تمركز  نظامتقويت  در  قطبي كند.  تعميق  دموكراتيك،  گسترش  هاي  سياسي،  سازي 

؛ پرسلي  ٢٠١٦هاي فيلتر و فرسايش دروني نهادهاي ناظر (زويدروين بورخسيوس و همكاران،  حباب

ليوينگستون،  ٢٠٢٠و تاكر،   نظام  )٢٠٢١؛ بنت و  هاي تركيبي و اقتدارگراي رقابتي،  بررسي شدند. در 

هاي اجتماعي، مهندسي افكار عمومي و كنترل فضاي مجازي از سوي  يافته شبكهكاري سازماندست

هاي  واكاوي شدند. سرانجام، در نظام  ) ٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن،  ٢٠١٨حاكميت (بردشاو و هاوارد،  

ها و  نظارت دولتي، فرسايش آزادي  ةها در سركوب هوشمند، توسع غيردموكراتيك و بسته، نقش پلتفرم

، با لحاظ كردن )٢٠٢٥؛ اكر،  ٢٠٢١؛ فلدستاين،  ٢٠١٩هاي آزادي ديجيتال (دايموند،  تثبيت محدوديت

 ارزيابي شدند.   )٢٠٢٤هاي نظارتي (جين و همكاران، متغير ميزان پشتيباني عمومي از سياست

 هاي پژوهش يافته
سو  از يك  مهار تمركز قدرتاي از مضامين مرتبط با  شده، مجموعههاي حاصل از مطالعات بررسي يافته

ة سازد. بر اين اساس، در ادامه، اين مضامين و نحواز سوي ديگر را آشكار مي   تقويت تمركز قدرتو  

  .گيرندها در ساختارهاي سياسي مختلف مورد تحليل و مقايسه قرار مي بروز آن

  ها هاي نوين و الگوريتمكاركرد دوگانه رسانه

ايجابي:  -  الف نقش  پادقدرت    تحليل  «سازوكارهاي  كليدي  نقش  سه  بر  مطالعه  اين  وجه،  اين  در 

«حكم)٢٠١٥اي»(كاستلز،  شبكه لاتزر،  ر،  و  الگوريتمي»(جاست  راه  )٢٠١٧اني  «نقد  گرايي حل و 

    كند.كيد مي أ) ت٢٠١٣( موروزوف، "تكنولوژيك

  ايپادقدرت شبكه

اي و قدرت ارتباطي  جامعه شــبكه ةاي» را در چارچوب نظريمانوئل كاســتلز مفهوم «پادقدرت شــبكه 

ترين منبع  هاي ارتباطي به اصـلي ها و جريانسـازد. به باور او، در عصـر اطلاعات، كنترل شـبكهمطرح مي 

هاي ديجيتال،  كاسـتلز معتقد اسـت كه گسـترش فناوري).  ٢٠١٥اعمال قدرت تبديل شـده اسـت (كاسـتلز،  

اي سـوق داده اسـت. در اين  امروزي را از سـاختارهاي سـنتي و متمركز به سـمت سـاختاري شـبكه ةجامع

ها  دهي جامعه دارند و قدرت نيز از طريق همين شــبكهها نقش اصــلي را در ســازمانســاختار، شــبكه

  شود.اعمال مي 

ريزي و  تنها از طريق نهادهاي رسمي حاكميت، بلكه از طريق توانايي برنامهدر اين چارچوب، قدرت نه

شبكه ساختن  برنامهمتصل  (مفهوم  شبكهها  كليدداران  و  اِريزان  مي اي)  نقطعمال  در  مقابل،   ةشود. 
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ها و ايجاد  ريزي اين شبكهاي» به توانايي كنشگران اجتماعي و شهروندان براي بازبرنامه«پادقدرت شبكه

» بستري براي توليد و ١هاي پلتفرمي با «خودارتباطي جمعيخطوط ارتباطي مستقل اشاره دارد. فناوري

دهي  هاي هماهنگي، ظرفيت سازمانگير هزينهانتشار افقي اطلاعات فراهم كرده و از طريق كاهش چشم 

  .)٢٠١٥دهند (كاستلز، هاي اجتماعي را ارتقا مي جنبش

گيرد؛ هاي متفاوتي به خود مي اي متناسب با نوع ساختار سياسي جوامع صورتكاركرد پادقدرت شبكه

گويي و ارتقاي شفافيت هاي مدني، تقويت پاسخهاي دموكراتيك به تسهيل جنبش به طوري كه در نظام

تصميم برابر  مي در  نظامگيرندگان  در  و ساخت انجامد،  مقطعي  اعتراضات  براي  بستري  تركيبي  هاي 

هاي غيردموكراتيك نيز فضاهايي محدود  سازد، و در نظامهاي رسمي فراهم مي پادگفتمان در برابر رسانه

افشاگري فساد و هم مبارزه غيرمستقيم،  ايجاد مي براي  اين جوامع آهنگي زيرپوستي  كند، هرچند در 

  .)٢٠١٥رو است (كاستلز، واره با خطر سركوب ديجيتال و كنترل زيرساختي روبهمه

  حكمراني الگوريتمي 

هاي هوشـمند در  هاي محاسـباتي و الگوريتمافزايش سـامانهبه» به نقش رو٢مفهوم «حكمراني الگوريتمي  

ــامان ــاره دارد  سـ ــازي فهم ما از واقعيت اشـ دهي حيات اجتماعي، هدايت ترجيحات عمومي و بازسـ

ت و لاتزر،  ل امروز، الگوريتم٢٠١٧(جاسـ يقلها ديگر ابزارهايي بي ). در جهان متصـ خورده  طرف يا صـ

بندي  دهي، رتبههاي قدرتمند، از طريق اولويتروند؛ بلكه مانند ميانجي ها به شـمار نمي براي انتقال داده

ت ته اطلاعات، تعيين مي چينو دسـ ود و كدام بخش كردن پيوسـ ته شـ كنند كدام بخش از واقعيت برجسـ

ادراك شـهروندان   ةتدريج نحودار، بهدر حاشـيه باقي بماند. اين فرايند خودكار و در عين حال سـوگيري

ــميم ه و در نتيجـه نحوه تصـ ــائـل جـامعـ ــكـل مي هـاي عمومي آنگيري و انتخـاباز مسـ                     دهـدهـا را شـ

 .)٢٠١٧(جاست و لاتزر، 
سـان نيسـت با اين حال، پيامدها و كاركردهاي سـياسـيِ اين نوع حكمراني ديجيتال در تمام جوامع يك  

ياسـي حاكم دارد. در جوامع دموكراتيك، مسـئل تقيمي به جنس سـاختار سـ اصـلي پيرامون  ةو بسـتگي مسـ

ــركتحكمراني الگوريتمي،   ــفافيت و مهار قدرت ش ــت. در اين  چالشِ نبود ش هاي بزرگ فناوري اس

تم يسـ ياه» ياد مي بودن منطق كاركرد الگوريتمها، پيچيدگي و پنهانسـ ود ها كه از آن با تعبير «جعبه سـ ،  شـ

ت. از اين رو، بحث كل مواجه كرده اسـ لي در چنين جوامعي  نظارت عمومي و مدني را با مشـ هاي اصـ

خ لاحات قانوني، پاسـ رورتِ اصـ ازي مالكان پلتفرمگحول محور ضـ عمومي    ةها و محافظت از حوزوسـ

 .)٢٠١٧چرخد (جاست و لاتزر، هاي پنهان مي كاريدر برابر سودجويي تجاري و دست
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ــوي ديگر، در نظـام  ــتر بـه ابزاري براي از سـ هـاي تركيبي و در حـال گـذار، حكمراني الگوريتمي بيشـ

شـود. در اين جوامع، بازيگران سـياسـي و دهي و مهندسـي ترجيحات انتخابي شـهروندان تبديل مي جهت

اي  گونهها و اخبار را بهها و سوءاستفاده از آن، جريان دادهنفوذ با شناخت منطق الگوريتمهاي ذيگروه

ــي مانند انتخابات هدايت كنند. در نهايت، در  كنند تا افكار عمومي را در بزنگاهتنظيم مي  ــاس هاي حس

اختيِ   كل كنترل كامل و زيرسـ ته و غيردموكراتيك، حكمراني الگوريتمي به شـ ي بسـ ياسـ اختارهاي سـ سـ

ها و پايش هوشـمند، مهار  شـود؛ جايي كه حاكميت با مهندسـيِ خودكارِ پلتفرمعمومي ظاهر مي  ةحوز

كند  گردش اطلاعات را به دســت گرفته و ســانســور ديجيتال را براي تثبيت قدرت خود نهادينه مي 

 .)٢٠١٧(جاست و لاتزر، 

  گرايي تكنولوژيك حلنقد راه

ســازي  خطرِ ســاده  ةگرايي تكنولوژيك» به هشــدارهاي جدي ادبيات انتقادي دربارحلمفهوم «نقد راه 

هاي ســاختاري به مســائل پيچيده ســياســي و اجتماعي اشــاره دارد؛ موضــعي كه مانع از تقليل چالش

ــاده و حـلراه ــود (موروزوف،  فني ديجيتـال مي فقط  هـاي سـ گرايـانـه بـا ترويج حـل). نگرشِ راه٢٠١٣شـ

ــم فني نوعي خوش ت از «فيوداليسـ ال و غفلـ اي ديجيتـ ه ابزارهـ ت بـ ــبـ اذب نسـ وري را ا»، فن ـ١بيني كـ

ــي را مي زنـد كـه گرهدانـد و بـه اين بـاور دامن مي بخش جوامع مي نجـات ــيـاسـ توان تنهـا بـا  هـاي كهنـه سـ

ــازد كه ابزارهاي ديجيتال خود در  ابزارهاي پلتفرمي گشــود. در حالي كه ادبيات انتقادي روشــن مي  س

تري از منطق اديبسـ اختارهاي قدرتمند اقتصـ كل مي   -  هاي تجاري و سـ ي شـ ياسـ گيرند و هرگز فارغ  سـ

 .)٢٠٢٢كنند (موروزوف،  از اين مناسبات عمل نمي 
اده  ب با نوع نظامپيامدهاي مخرب اين سـ كلنگري تكنولوژيك متناسـ ي، خود را به شـ ياسـ هاي  هاي سـ

ــان مي  ــديد ناآگاهي منجر  جا به پلتفرمبيني بي دهد. در جوامع دموكراتيك، خوشمتفاوتي نش ها به تش

ــفـافيـت خودكـار» ايجـاد مي  ــده و نوعي اعتمـاد كـاذب بـه «شـ كنـد؛ امري كـه در نهـايـت نهـادهـاي نـاظر  شـ

ــخ ــعيف كرده و پاس ــيك و مدني را تض ــيه مي كلاس راند (موروزوف،  گويي واقعي قدرت را به حاش

شــود تا نظارت عميق، انســاني و ). در واقع، متكي شــدن به ابزارهاي خودكار پلتفرمي باعث مي ٢٠١٣

    .هاي ظاهري و مقطعي بدهد ساختاري جاي خود را به شفافيت

وي ديگر، نظام  ي غيردموكراتيك و تركيبي بهرهدر سـ ياسـ هاي الگوريتمي ديگري از اين  برداريهاي سـ

ــازي كنترل هـاي تركيبي، حـاكمـان از اين رويـه براي پنهـانبيني تكنولوژيـك دارنـد. در نظـامخوش هـاي  سـ

تفاده مي  اختاري خود اسـ ت نقابِ خنثي بودنِ فناوري  دهي ها و جهتكنند تا مداخلهسـ هاي خود را پشـ

شود تا  آوري باعث مي زمان در سـاختارهاي بسـته و اسـتبدادي، غلبه منطق قدرت بر فنپنهان سـازند. هم

 
1. Technofeudalism  
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دند، بي داد مي بخش قلمابزارهايي كه روزي رهايي  ده و فنشـ هاي ديجيتال دقيقاً به خادمان  آورياثر شـ

  .)٢٠٢٢جانبه تبديل شوند (موروزوف،  سلطه و نظارت همه

هاي كليدي سازوكارهاي «حباب فيلتر و اتاق  در اين وجه، اين مقاله به مفهوم تحليل نقش سلبي:  -ب

ــركوب و اقتـدارگرايي  پژواك»، «ديكتـاتوري ــپين»، «اختلالات اطلاعاتي و اخبـار جعلي» و «سـ هاي اسـ

؛ گوريف و تريسـمن،  ٢٠٢١؛ فلدسـتاين،  ٢٠١٨؛ بردشـاو و هاوارد،  ٢٠٢١ديجيتال» (بنت و ليوينگسـتون،  

  تمركز دارد.  )٢٠٢٢

   حباب فيلتر و اتاق پژواك

ناپذير جدايي   بخشِ  » نه يك عارضه جانبيِ تصادفي؛ بلكه٢هاي پژواك» و «اتاق١هاي فيلتر«حباب ةپديد 

حباب فيلتر به وضـعيتي  رود.  هاي نوين به شـمار مي هاي ديجيتال و رسـانهاز معماري زيرسـاختي پلتفرم

ازوكارهاي الگوريتمي و انتخاب اره دارد كه در آن سـ وند افراد بيشـتر در  هاي كاربران موجب مي اشـ شـ

ــعيـت  معرض اطلاعـات و ديـدگـاه ا علايق يـا بـاورهـاي قبلي خود قرار گيرنـد. اين وضـ ــو بـ هـاي همسـ

رايط به قطبي تواند مواجهه با ديدگاهمي  ي كمك هاي متفاوت را كاهش داده و در برخي شـ ياسـ دن سـ شـ

د؛ ديران پلتفرم  كنـ ان و مـ الكـ ه مـ ه بـ كـ دي  ان را مي فراينـ ا اين امكـ ا از طريق الگوريتمهـ تـ د  اي  دهـ هـ

ي، ميزانِ اصـ دن، اولويت و نحوهديده اختصـ تشـ عمال  كاري كنند. از اين منظر، اِي گردش اخبار را دسـ

شود؛  اي كهنه محقق نمي از طريق سانسور مستقيم يا انحصار رسانهتنها قدرت در عصـر ديجيتال، ديگر 

 .پذيردها صورت مي كردن خودكار دادهچينواسطه مهندسي پنهانِ ترجيحات و دستبلكه به
ــا انگيزه   ــوريتمي ب ــاري الگ ــن معم ــناختي، اي ــي و ش ــازوكار روان ــاختنِاز نظــر س ــد س مواضــع  من

 ــ ــاربران، مواجه ــي آن ةك ــد درونگزينش ــار و بازتولي ــا اخب ــا ب ــل مي ه ــبات عم ــي تعص ــد. گروه كن

ــته مي الگوريتم ــوايي را برجس ــاربران، محت ــار ك ــته رفت ــد پيوس ــا رص ــا ب ــق ه ــه مواف ــازند ك ــا  س ب

هـــايي جـــداافتاده از هاســـت و بـــه ايـــن ترتيـــب، افـــراد را در محيطهـــاي قبلـــي آنفرضپيش

ــدگاه ــوس مي دي  ــهاي مخــالف محب ــد، مواجه ــن رون ــد. اي ــر آرا ةكنن ــا تكث ــي شــهروندان ب را  طبيع

 گونــة گروهــي بــه ســازد كــه در آن تمــايلات ايــدئولوژيك و تعصــباتتضعيف كــرده و بســتري مي 

  .)٢٠١٦كاران، ؛ زويدروين بورخسيوس و هم٢٠٠٩مداوم تقويت و تشديد شوند (گارت،  

هاي گوناگوني به سازي الگوريتمي متناسب با جنس ساختارهاي سياسي، صورتآمدهاي اين قطبي پي  

هاي  سازي انتخابي و تعميق شكافهاي دموكراتيك، اين فرايند به تشديد قطبي گيرد. در نظامخود مي 

هاي تركيبي، حاكمان و ). در نظام٢٠٢١براوو،  -انجامد (ترن و بورگهايدئولوژيك ميان شهروندان مي 
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بهرههاي ذيگروه  انشقاق اجتماعي  اين  از  از شكلبرداري مي نفوذ  تا مانع  گيري اجماع مدني و  كنند 

  ).  ٢٠٢٥مندان شوند (زولهام و كاتيمين، ستگي عمومي عليه قدرتبهم

ــت، در نظام ــته، الگوريتمدر نهاي ــك و بس ــاي غيردموكراتي ــهه ــراي ايزول ــزاري ب ــه اب ــا ب كردن ه

ــالف و تكگروه ــاي مخ ــار هدايتقطبي ه ــاس اخب ــر اس ــومي ب ــار عم ــازي افك ــت س ــده حاكمي ش

  .)٢٠٢٦شوند (دياز روئيز، تبديل مي 

   هاي اسپين ديكتاتوري

» كه توسـط گوريف و تريسـمن مطرح شـده اسـت، بر تحولي بنيادين در  ١هاي اسـپينمفهوم «ديكتاتوري 

من،   ر جديد دلالت دارد (گوريف و تريسـ ان مي ٢٠٢٢نحوه اعمال قدرت در عصـ دهد  ). اين نظريه نشـ

ويكم تغيير يافته و از الگوي سـنتيِ «ديكتاتوري مبتني بر ترس» بيسـت ةاسـتبداد در سـد   ةكه چگونه چهر

جاي استفاده  كاري اطلاعات» حركت كرده است. حاكمان جديد بهبه سـوي «ديكتاتوري مبتني بر دسـت

ــركوب عريان، خشــونتِ علني و ايجاد اردوگاه ــتقيم از س ــمندتر و مس هاي اجباري، به ابزارهاي هوش

ها  كاري پيامها، دستاند؛ ابزارهايي مانند مهندسي چهره سياسي، كنترل پنهان رسانهتري روي آوردهنرم

ه ــبيـ نشـــان دادن خود و شـ د  ارآمـ ت و كـ ــروعيـ ك براي حفظ مشـ اي دموكراتيـ دهـ                             ســـازي فراينـ

 .)٢٠٢٢(گوريف و تريسمن، 
هاي ارتباطي  ورياهاي ديجيتال در اين فرآيند بسيار كليدي است، زيرا فنهاي نوين و پلتفرمنقش رسانه  

بسترِ كمدقيق  جديد  و  مي هزينهتر  فراهم  عمومي  افكار  هدايت  براي  مواجهتر  حال،  اين  با    ة سازند. 

هاي متفاوتي به خود  هاي سياسي گوناگون يكسان نيست و صورتسازوكار «ديكتاتوري اسپين» با نظام

جريانمي  سوي  از  بيشتر  ارتباطي  الگوي  اين  دموكراتيك،  جوامع  در  مورد  گيرد.  پوپوليستي  هاي 

اي و ايجاد ترديد برداري از ابزارهاي رسانهگيرد؛ جايي كه بازيگران سياسي با بهرهسوءاستفاده قرار مي 

ها را تضعيف كرده و اعتماد  هاي مستقل و دادگاهدر صحت اطلاعات، مشروعيت نهادهاي ناظر، رسانه

 .)٢٠٢٢سازند (گوريف و تريسمن، دار مي عمومي را خدشه
ــيِ  در نظام ــكل مهندس ــپين به ش ــي در حال گذار، ديكتاتوري اس ــياس ــاختارهاي س هاي تركيبي و س

ها، حاكمان انتخابات را  يابد. در اين ســيســتمهاي انتخاباتي و حفظ ظاهرِ دموكراتيك بروز مي رقابت

انهتعطيل نمي  ار رسـ تاي، ايجاد پروندهكنند؛ بلكه با انحصـ ي براي مخالفان و دسـ ياسـ كاري  هاي غيرسـ

اي رقابت را به مند اطلاعات، فضـ د و اي تنظيم مي گونههوشـ خص باشـ كنند كه برنده نهايي از پيش مشـ

تبدادي،  در عين حال، حكومت، مشـروع و دموكراتيك به نظر برسـد. در نهايت، در نظام هاي بسـته و اسـ

كه حاكميت طوريشود؛ بهبار مي گزينِ سركوب مستقيم و خشونتجاي لكامبه گونة اين الگوي نوين  

 
1. spin dictatorship 
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ي افكار عمومي، نياز به اِ اختي و مهندسـ ور نرم، كنترل زيرسـ انسـ ونت علني را به حداقل  با سـ عمال خشـ

 .)٢٠٢٢كند (گوريف و تريسمن، رسانده و سلطه خود را با ظاهري موجه تثبيت مي 

  اختلالات اطلاعاتي و اخبار جعلي

ــاتي   ــتلال اطلاع ــوم «اخ ــتر١مفه ــادين در  ة» و گس ــاي بني ــي از محوره ــي»، يك ــار جعل ــار «اخب انتش

نــه   بيشــتركننــده  راهگمهــاي  دهــد انتشــار پيامرود كــه نشــان مي ادبيات انتقادي رسانه بــه شــمار مــي 

عمــال حكمرانــي يافته بــراي اِكامــل هدفمنــد و ســازمانبــه گونــة اي اتفــاقي؛ بلكــه رفتــاري پديــده

). در ايـــن بســـتر، ٢٠٢١كاري فضـــاي سياســـي اســـت(بنت و ليوينگســـتون، ديجيتـــال و دســـت

ــازيگران سياســي و گروه ــا بهرهب ــرداري از ســاختار شــبكههــاي قــدرت ب ــار ب هاي اجتمــاعي، از اخب

ســازي جامعــه و اجــراي بــراي انحــراف افكــار عمــومي، قطبي  اســتراتژيك جعلــي بــه عنــوان ابــزارِ

دهــد تــا بــدون يافته بــه حاكمــان امكــان مي كاري ســازمانكننــد. ايــن دســتكنتــرل نــرم اســتفاده مي 

ــات نادرســت مســتور  ــوهي از اطلاع ــان انب ــت را در مي ــراري سانســور مســتقيم، حقيق ــه برق ــاز ب ني

  .) ٢٠١٨بردشاو و هاوارد،    سازند (

ــي  ــاركرد و پ ــن حــال، ك ــا اي ــف ب ــاتي در بســترهاي مختل ــن اخــتلالات اطلاع ــدهاي سياســي اي آم

كنــد. در سان نبــوده و متناســب بــا نــوع ســاختار سياســي ظــاهر متفــاوتي پيــدا مي داري يكحكومت

ــار گمراه ــوه اخب ــار انب ــك، انتش ــع دموكراتي ــتجوام ــتلال در زيس ــب اخ ــده موج ــاطي، كنن بوم ارتب

ــاظر  ــاي ن ــات آزاد و نهاده ــه مطبوع ــومي ب ــاد عم ــعيف اعتم ــت تض ــت و در نهاي ــايش حقيق فرس

هاي گيريشــود؛ رونــدي كــه اتكــاي شــهروندان بــه اطلاعــات معتبــر بــراي تصــميمدموكراتيــك مي 

 .)٢٠٢١سازد (بنت و ليوينگستون،  آگاهانه را مختل مي 
وي ديگر، در نظام تفاده از اختلالات اطلاعاتي ابعاد  در سـ ته، اسـ اختارهاي بسـ ي تركيبي و سـ ياسـ هاي سـ

رفته ازوكارگيرد. در نظامتري به خود مي پيشـ تر  هاي تركيبي، اين سـ كل راه  بيشـ هاي  اندازي كمپينبه شـ

گيري يك شـكل  كند تا امكاناعتبارسـازي رقباي سـياسـي عمل مي كننده، ترور شـخصـيت و بي اهرگم

زمان در سـاختارهاي بسـته و ). هم٢٠١٨گزين سـياسـي شـفاف از ميان برود (بردشـاو و هاوارد،  جاي

ا غرق ار حـامي خود و راهغيردموكراتيـك، حـاكميـت بـ ــاي مجـازي از اخبـ دازي ارتشكردن فضـ هـاي  انـ

ــور از طريق ازدحـام ــانسـ ــايبري، نوعي «سـ ــازوكـاري كـه بـا ايزولـهعمـال مي » را ا٢ِسـ كردن و كنـد؛ سـ

ه مي بي  خفـ ال  ل را در محيط ديجيتـ ــتقـ مسـ ه صــــداي  ان، هرگونـ مخـالفـ ارســــازي                                    ســــازد  اعتبـ

 .)٢٠٢١؛ بنت و ليوينگستون، ٢٠١٨(بردشاو و هاوارد،  

 
1. Information Disorder 
2. Censorship by crowding out 
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  سركوب و اقتدارگرايي ديجيتال

ــال  ــدارگرايي ديجيت ــركوب و اقت ــوم «س ــه١مفه ــونگي ب ــه چگ ــمند، ورياكارگيري فن» ب ــاي هوش ه

ــامانه ــك و س ــوي دولتبيومتري ــي از س ــور پايش ــراي هاي نوظه ــه ب ــايي ك ــاره دارد؛ ابزاره ــا اش ه

هــاي گيرانــه و در نهايــت فرســايش تــدريجي آزاديپيش جانبــه، پــايشِنظــارت همه ةتوســع

ــه مي  ــار گرفت ــه ك ــهروندان ب ــادين ش ــتاين، بني ــوند (فلدس ــر، ٢٠٢١ش ــن رويكــرد، ٢٠٢٥؛ اك ). در اي

بــردي بــراي رســان، بــه ابزارهــايي راهمحور يــا خدماتهــاي ديجيتــال از يــك ابــزار توســعهوريافن

اند كــه مرزهــاي ميــان امنيــت عمــومي، حــريم خصوصــي و حقــوق مــدني اعمال سلطه تبديل شــده

 .كنند را بازتعريف مي 
به  آمدهاي سـياسـي اين اقتدارگرايي ديجيتال متناسـب با نوع سـاختار سـياسـي حاكم شـدت، شـكل و پي   

تر  كامل متغير اسـت. در جوامع دموكراتيك، نفوذ ابزارهاي نظارتي گونة   هايي مانند ارتقاي  با توجيه بيشـ

گيرد؛ روندي كه با ايجاد نوعي «انحراف  ها صورت مي امنيت ملي، مقابله با تروريسم يا مديريت بحران

سـازي پايش دموكراتيك»، حريم خصـوصـي شـهروندان را با مخاطرات جدي مواجه كرده و به عادي

 .)٢٠٢٥انجامد (اكر، اي در پوشش مصلحت عمومي مي توده
هاي  تري با اين ابزارها دارند. در نظاممسـتقيم ةهاي سـياسـي تركيبي و بسـته مواجهدر سـوي ديگر، نظام 

ــمنـد بهره مي هـاي نظـارتي بـهورياتركيبي، حـاكمـان از فن ـ ــورت تـاكتيكي و هوشـ هـاي  برنـد تـا فعـاليـتصـ

هاي سـختِ مداوم،  نگاران و رقباي سـياسـي را رصـد كرده و بدون نياز به سـركوبفعالان مدني، روزنامه

هاي بســته و غيردموكراتيك، اين ابزارها  توازن ســياســي را به ســود خود حفظ كنند. همزمان در نظام

هاي انبوه،  شوند؛ جايي كه تلفيق دادهموجب تعميق سركوب هوشمند و تثبيت اقتدارگرايي ديجيتال مي 

هاي پلتفرمي، كنترل كامل اجتماعي و انزوا يا رديابي آني هرگونه صـداي  هوش مصـنوعي و زيرسـاخت

  .)٢٠٢٥؛ اكر، ٢٠٢١مخالف را ممكن ساخته است (فلدستاين،  

ــه - ج ــل زمين ــد عوام ــازوكارهاي  اي و شــرايط نظــارت:بع ــر س ــژوهش ب ــن پ ــد اصــلي اي تاكي

ــدوديت ــي مح ــاختاري دموكراس ــلاحات س ــارت و اص ــومي نظ ــذيرش عم ــال، پ هاي آزادي ديجيت

 . )٢٠٢٠؛ پرسلي و تاكر، ٢٠٢٤؛ جين و همكاران، ٢٠١٩باشد (دايموند،  مي 
  ناآزادي ديجيتال 

ــاره دارد كـه طي آن، فن ـ٢مفهوم «نـاآزادي ديجيتـال   هـاي ارتبـاطي و اطلاعـاتي كـه وريا» بـه فراينـدي اشـ

ه ايي ورياعنوان «فن ـروزي قرار بود بـ اي رهـ ت  هـ ايي براي تكوين و تثبيـ ه ابزارهـ د، بـ ل كننـ بخش» عمـ

 
1. Digital Authoritarianism 
2. Digital Unfreedom 
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دهد  شـناسـي تحليلي نشـان مي ). اين سـنخ٢٠١٩شـوند (دايموند،  توتاليترگرايي نوين و ديجيتال تبديل مي 

بســتگي مدني را گســترش دهند،  متوانســتند امكان بيان آزادانه، شــفافيت و هچگونه ابزارهايي كه مي 

نرم، كاركرد اوليه خود را از    هاي سـركوبِجانبه و سـياسـتهاي همهها، پايشالگوريتمة تحت سـيطر

 .اند هاي بنيادين تبديل شدهدست داده و به سازوكارهايي براي محدودسازي آزادي
ي و نوع  هاي آزادي ديجيتال  محدوديتآمدهاي  بروز و پي   ةبا اين حال، نحو  ياسـ تر سـ ب بسـ بر برحسـ

ــاختاري دارد. در نظامراني تفاوتمنظام حك ــايش  هاي دموكراتيك، اين پديده بههاي س ــورت فرس ص

ــود. بهرههنجـارهـا و نهـادهـاي دموكراتيـك ظـاهر مي   ةتـدريجي و خزنـد  برداري از ابزارهـاي ديجيتـال  شـ

ت ايش حريم خصـوصـي و غلبكاري افكار عمومي، قطبي براي دسـ ازي جامعه، فرسـ منطق تجاري   ةسـ

ا بر حوزپلتفرم ت حكم  ةهـ دان را در معرض رعمومي، كيفيـ ــهرونـ ك را تنزل داده و شـ اني دموكراتيـ

 .)٢٠١٩دهد (دايموند،  شده الگوريتمي قرار مي رفتارهاي غيركنترل 
ــورت  ــي غيردموكراتيك و تركيبي، ناآزادي ديجيتال ص ــياس ــاختارهاي س ــوي ديگر، در س هاي  در س

ــريح ه خود مي صـ امتري بـ هگيرد. در نظـ ا بـ ان بـ اكمـ ابتي، حـ دارگراي رقـ ا اقتـ اي تركيبي يـ ارگيري هـ كـ

شدت كاهش داده هاي سركوب سنتي و خشونت علني را بههاي هوشمند پايش و كنترل، هزينهتكنيك

كنند. در نهايت، در ســاختارهاي  ســياســي خود را تثبيت مي   ةو در عين حفظ ظواهر رقابت، ســلط

كل اختي و شـ ور زيرسـ انسـ ي، سـ ياسـ اي سـ داد كامل فضـ ته، اين فرايند به انسـ گيري  غيردموكراتيك و بسـ

گري مسـتقل يا اعتراض مدني را پيش از  انجامد كه هرگونه كنششـده ديجيتال مي نوعي ناآزادي نهادينه

 .)٢٠١٩(دايموند،    سازدگيري خنثي مي شكل

  پذيرش عمومي نظارت 

ــه ــارت» ب ــومي نظ ــذيرش عم ــوم «پ ــرِمفه ــر تفاوتبوم عنوان متغي ــناختي، ب ــاختاري در ش ــاي س ه

هاي نظــارت ديجيتــال در جوامــع مختلــف اهــي و پشــتيباني افكــار عمــومي بــا سياســتمرميــزان ه

دهــد كــه چگونــه واكــنش شــهروندان ). ايــن متغيــر نشــان مي ٢٠٢٤كــاران،  دلالت دارد (جين و هــم

ــه توســع ــه زيرســاخت ةب ــزان اعتمــاد سياســي ب ــأثير بســترهاي فرهنگــي، مي هاي پايشــي، تحــت ت

گيــرد. در واقــع، ابزارهــاي نظــارتي در خــلاء عمــل رانــي شــكل مي هــا و نــوع نظــام حكــمحكومت

ــت آننمي  ــروعيت و مقبولي ــزان مش ــه مي ــد؛ بلك ــتهكنن ــردم بس ــان م ــا در مي ــه ه ــتقيمي ب ــي مس گ

 .)٢٠٢٤كاران،  هاي سياسي و نهادي هر جامعه دارد (جين و همچارچوب
گيرانه گره خورده است. در جوامع دموكراتيك، پذيرش عمومي با حساسيت بالا و نظارت مدني سخت 

توسع هرگونه  به  نسبت  ساختارها  اين  شفاف،   ةشهروندانِ  قانوني  مجوزهاي  فاقد  پايشي  ابزارهاي 

هايي، در چنين محيط.  دهند هاي قضايي و رعايت حريم خصوصي واكنشِ بازدارنده نشان مي ضمانت
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پاسخ امكان  به وجود شفافيت،  نظارت ديجيتال مشروط  نهادهايپذيرش  از   گويي  اطمينان  و  مجري 

 .)٢٠٢٤كاران، هاي شخصي است (جين و همنشدن از دادهسوءاستفاده
وي ديگر، در نظام   كل متفاوتي به خود مي در سـ ته، الگوي پذيرش شـ ي تركيبي و بسـ ياسـ گيرد.  هاي سـ

لحتي يا تحت تأثير گفتماندر نظام ت به دلايل مصـ هروندان ممكن اسـ كننده هاي توجيههاي تركيبي، شـ

زمان در سـاختارهاي بسـته  اي از نظارت را بپذيرند. هممانند «حفظ ثبات» و «تأمين امنيت ملي»، درجه

ــكل عادي ــتر به ش ــتردو غيردموكراتيك، اين پديده بيش ــازي نظارت گس دولتي و نوعي همراهي   ةس

اختاري بروز مي  ته پيامهاي جاييابد؛ جايي كه فقدان گزينهسـ مي، پايش گزين و تزريق پيوسـ هاي رسـ

ه ذيرفتـ ــي پـ ه بخشـ ال را بـ ل مي ديجيتـ ديـ تبـ دان  ــهرونـ دگي روزمره شـ دهي در زنـ د  شـــده و بـ                               كنـ

 .)٢٠٢٤كاران، (جين و هم

  اصلاحات ساختار دموكراسي 

انههبالگوي را   هاي جديد و ردي «اصـلاحات سـاختار دموكراسـي» بر ضـرورت بازتنظيم رابطه ميان رسـ

). در جهان متصـل  ٢٠٢٠(پرسـيلي و تاكر،   هاي مختلف سـياسـي تأكيد داردبومدموكراسـي در زيسـت

هاي توان پلتفرمامروز، اين آگاهي فزاينده شـكل گرفته است كه براي حفظ سلامت حيات سياسي، نمي 

ــئوليت ــئلديجيتال را فارغ از مس ــي   ةپذيري حقوقي و اجتماعي رها كرد. از اين رو، مس ــلي، بررس اص

هاي جديد اسـت تا از فرسـايش  پذيريِ اصـلاحات سـاختاري در معماري رسـانهچگونگي و ميزان امكان

 .)٢٠٢٠هنجارهاي دموكراتيك جلوگيري شود (پرسيلي و تاكر، 
ــتر حكمراني و    ــتقيمي به بس ــتگي مس ــلاحات پلتفرمي بس با اين حال، امكان تحقق و فرايند اين اص

هاي دموكراتيك، اين الگوي راهبردي بيشـتر در قالب  جنس سـاختار سـياسـي هر جامعه دارد. در نظام

م اختاري پلتفرمارزيابي چشـ لاح سـ تاندازهاي اصـ ياسـ فافيت دادهها، سـ اي، و تدوين قوانين  گذاري شـ

ها محافظت از حريم خصــوصــي شــهروندان، مهار  هايي كه هدف آنشــود؛ تلاشگر پيگيري مي تنظيم

  .)٢٠٢٠وگوي عمومي است (پرسيلي و تاكر، سازي و حفظ كيفيت گفتقطبي 

هاي سـياسـي غيردموكراتيك و تركيبي با موانع  در سـوي ديگر، اجراي اصـلاحات سـاختاري در سـامانه  

هاي تركيبي، فرايند اصـلاحات به دليل مقاومت نخبگان حاكم، تعارض  شـود. در نظاماسـاسـي مواجه مي 

هاي  برداري نادرســت از قوانين جديد براي محدودســازي مخالفان، با چالشمنافع قدرتمندان و بهره

روسـت. در نهايت، در جوامع غيردموكراتيك و بسـته، به دليل كنترل كامل قدرت و بنيادي جدي روبه

اخت ار زيرسـ تقل بهانحصـ لاحات پلتفرمي مسـ ط حاكميت، امكان تحقق اصـ ت و ها توسـ كلي منتفي اسـ

مي  قرار  ــور  ــانسـ تعميق ســ و  دولتي  نظـارت  تثبيـت  خـدمـت  در  تنهـا  قـانوني                            گيرنـدابزارهـاي 

  ).٢٠٢٠(پرسيلي و تاكر، 
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انه تحليل و تركيبِ  اختارمند رسـ ها را در  هاي نوين و الگوريتمادبيات پژوهش، كاركرد دووجهي و سـ

ــان مي  ــني نشـ ــفـافيـت» در فنـاوريقبـال تمركز قـدرت بـه روشـ هـاي  دهـد. وجـه ايجـابيِ «پـادقـدرت و شـ

اي» گيري «پادقدرت شـبكههاي هماهنگي جمعي، امكان شـكلگير هزينهپلتفرمي، از طريق كاهش چشـم

ــتلز،(  ســازدمي  فراهم را  ة عمومي و بازســازي حوز با اين حال،  .  )٢٠١٧؛ جاســت و لاتزر، ٢٠١٥  كاس

كننـد كـه ابزارهـاي ديجيتـال بـه خودي خود  گرايي تكنولوژيـك تـأكيـد مي حـلراه  هـاي انتقـادي بـا ردِتحليـل

ــي  دموكراسـ ــامن  آن  ضــ كــارآمــدي  و  ــتنــد  ــت نيسـ اســ قــدرت  ــاختــاري  ســ منطق  تــابع                                      هــا 

  . )٢٠٢٢؛ موروزوف، ٢٠١٣(موروزوف،  

ركوب»،   تكاري و سـ لبي «دسـ اخت  هاي توصـيهها و الگوريتممنطق تجاري پلتفرم در وجه سـ گر با سـ

ــقـاق ايـدئولوژيـك  هـاي پژواك»، بـاعـث تعميق قطبي هـاي فيلتر» و «اتـاق«حبـاب ــازي اجتمـاعي و انشـ سـ

وند (گارت،  مي  يوس و هم٢٠٠٩شـ ؛ دياز  ٢٠٢١براوو، -؛ ترن و بورگه٢٠١٦كاران،  ؛ زويدروين بورخسـ

يافته  هاي اســپين»، دســتكاري ســازمان. اين معماري، ابزارهاي لازم را براي «ديكتاتوري)٢٠٢٦روئيز، 

بكه ار اخبار جعلي و تعميق «سـركوب و نظارت ديجيتال» فراهم مي شـ آورد (بنت و هاي اجتماعي، انتشـ

  . )٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن، ٢٠٢١؛ فلدستاين،  ٢٠١٨؛ بردشاو و هاوارد،  ٢٠٢١ليوينگستون،  

شـده نيسـت؛ بلكه كاركرد آن در  اي سـاختار سـياسـي، رسـانه جديد يك متغيير ايزولهدر بعد عوامل زمينه

ترِ ياسـي شـكل مي يابد ؛ به بسـ ازي انتخابي  هاي دموكراتيك موجب قطبي كه در نظامطوريسـاختار سـ سـ

هاي  هاي تركيبي موجب مهندسـي رقابت، در نظام)٢٠٢٠و فرسـايش نهادها از درون (پرسـلي و تاكر،  

هاي غيردموكراتيك و بســته،  ، و در نظام)٢٠١٨اي (بردشــاو و هاوارد،  كاري رســانهانتخاباتي و دســت

مند دولتي مي  ركوب هوشـ ترش «ناآزادي ديجيتال» و سـ ود (دايموند،  موجب گسـ   )٢٠٢٥؛ اكر، ٢٠١٩شـ

 . )٢٠٢٤كند (جين و همكاران، هي مي همراكه اين امر با سطح پذيرش عمومي نظارت نيز  

  بحث و تحليل 

ــتخراج ــامين اس ــه مض ــان مي تركيب و مقايس ــده از ادبيات پژوهش نش ــانهش هاي نوين و دهد كه رس

بت با تمركز قدرت، كاركردِفناوري و، كاهش هزينه  هاي الگوريتمي در نسـ هاي  دوگانه دارند. از يك سـ

كل بكهارتباط و هماهنگي جمعي، امكان شـ فافيت  گيري پادقدرت شـ اركت و تقويت شـ اي، افزايش مشـ

از سـوي ديگر، منطق الگوريتمي و تجاري  ).  ٢٠١٧؛ جاسـت و لاتزر، ٢٠١٥كند (كاسـتلز،  را فراهم مي 

ا مي پلتفرم ــكـلهـ د از طريق شـ ابتوانـ ه حبـ ه  هـاي پژواك و قطبي هـاي فيلتر، اتـاقدهي بـ ــازي، زمينـ سـ

؛ ٢٠١٦؛ زويدروين بورخســيوس و همكاران، ٢٠٠٩دســتكاري افكار عمومي را فراهم ســازد (گارت،  

 .)٢٠٢٦؛ دياز روئيز، ٢٠٢١براوو، -ترن و بورگه
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صــورت  هاي ديجيتال بهبخش رســانههاي رهايي دهد كه ظرفيتمطالعات همچنين نشــان مي  ةمقايس ــ 

ــاختار قدرت عمل نمي  ــتقل از س ــاختمس ــيج اجتماعي و توليد  كنند. همان زيرس هايي كه امكان بس

ايگزين را فراهم مي روايـت اي جـ د، مي هـ ات گمراهكننـ ــار اطلاعـ د براي انتشـ اري  تواننـ ــتكـ ده، دسـ كننـ

بكه وند (بنت و ليوينگسـتون،  شـ ركوب ديجيتال نيز به كار گرفته شـ ؛ ٢٠٢١هاي اجتماعي، نظارت و سـ

او و هاوارد،   تاين،  ٢٠١٨بردشـ هاي مرور  از اين منظر، يافته).  ٢٠٢٢؛ گوريف و تريسـمن،  ٢٠٢١؛ فلدسـ

دهند پيامدهاي سـياسـي فناوري تا  كنند؛ بلكه نشـان مي ادبيات، ديدگاه جبرگرايي فناورانه را تأييد نمي 

؛ ٢٠١٣تنظيم و اســـتفاده از آن وابســـته اســـت (موروزوف،    ةحد زيادي به مناســـبات قدرت و نحو

 .)٢٠٢٢موروزوف،  
ي در بخش تطبيقي، تفاوت ميان نظام   لي مطالعات بررسـ امين اصـ ي يكي از مضـ ياسـ ت. هاي سـ ده اسـ شـ

انهدر نظام اركت و پادقدرت را تقويت كنند و زمان مي هاي ديجيتال همهاي دموكراتيك، رسـ توانند مشـ

هاي دموكراتيك را افزايش دهند (پرسـلي و تاكر، پذيريسـازي و فرسـايش نهادي، آسـيباز طريق قطبي 

ي و هاي تركيبي، اين فناوريدر نظام).  ٢٠٢٠ ياسـ ي رقابت سـ تفاده براي مهندسـ تر در معرض اسـ ها بيشـ

ــانه ــتكاري رس ــاو و هاوارد،  دس هاي غيردموكراتيك، ، در حالي كه در نظام)٢٠١٨اي قرار دارند(بردش

پذيرش اجتماعي  ).  ٢٠٢٥؛ اكر،  ٢٠١٩شـود (دايموند،  تر مي ظرفيت نظارت و سـركوب ديجيتال برجسـته

 .)٢٠٢٤تواند اين روند را تقويت كند (جين و همكاران، اي، مي زمينه عنوان عاملِنظارت نيز به
انجام   تطبيقي  پژوهش نشان مي تحليل مضمون  اين  نه گوهرِ دهد كه رسانهشده در  الگوريتمي    هاي 

ها به ساختار قدرت گره خورده سره ابزار اقتدارگرايي هستند، بلكه كاركرد آن بخش دارند و نه يكرهايي 

توزيع و كنترل    ة؛ بلكه نحواست. بنابراين، مسئله اساسي در عصر ديجيتال، تنها گسترش فناوري نيست

هاي ارتباطي است. بر اساس مضامين مشترك مطالعات، هرچه اين منابع  ها و زيرساختها، الگوريتمداده

يابد و هرچه شفافيت، تنوع  در اختيار بازيگران محدودتري قرار گيرند، ظرفيت تمركز قدرت افزايش مي 

هاي گيري پادقدرت و كاركرد دموكراتيك رسانهها تقويت شود، امكان شكلاي و نظارت بر پلتفرمرسانه

 .نوين بيشتر خواهد شد 

  گيرينتيجه

دووجهي و    ها، ماهيتِاي نوين و الگوريتمهاي رسانهدهد كه فناوريهاي اين پژوهش نشان مي يافته

بخش يا رهايي با  گوهر توان ابزاري هاي نوين را نمي تمركز قدرت دارند. رسانهة پيچيده در قبال مسئل

كارگيري فناوري به  ةها به ساختارهاي نهادي و سياسي و شيوسركوبگر دانست؛ پيامدهاي سياسي آن

  . وابسته است
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پلتفرم ايجابي،  بُعد  چشمدر  كاهش  با  ديجيتال  هزينههاي  همگير  براي  هاي  بستري  جمعي،  آهنگي 

سازند. اين سازوكارها در صورت  عمومي فراهم مي   ةاي» و بازسازي حوزگيري «پادقدرت شبكهشكل

گويي نهادي و به اي و نظارت مدني، ظرفيت بالايي براي افشاگري، ارتقاي پاسخوجود شفافيت داده

هاي سياسي تنها از  چيره شدن بر چالش  هاي رسمي قدرت دارند. با اين حال،چالش كشيدن روايت

«راه  به  اتكاي كاذب  نيست و  ابزارهاي فني ميسر  از گرايي تكنولوژيك» مي حلطريق  به غفلت  تواند 

  هاي ساختاري قدرت سياسي و اقتصادي بينجامد. منطق

هاي  هاي فيلتر و اتاقگر با بازتوليد حبابهاي توصيهها و الگوريتمدر بُعد سلبي، منطق تجاري پلتفرم  

مواجه ديدگاه  ةپژواك،  با  قطبي شهروندان  تعميق  به  و  كرده  محدود  را  متكثر  اجتماعي  هاي  سازي 

بسترِمي  زيرساختي،  معماري  اين  ديكتاتوري  انجامد.  ظهور  براي  دستمناسب  جديد،  كاري هاي 

توسعيافته شبكهسازمان و  جعلي  اخبار  انتشار  اجتماعي،  ديجيتال    ةهاي  هوشمند  نظارت  و  سركوب 

ها  جاي استفاده از خشونت عريان سنتي، بر مهار نرم، كنترل جريان دادهسازد؛ فرايندي كه بهفراهم مي 

 .و مديريت تصوير متكي است
هاي نوين متغيرهايي جداافتاده و مستقل نيستند؛  دهد كه رسانههاي پژوهش نشان مي در نهايت، يافته 

هاي دموكراتيك ها در نظامشود. الگوريتمساختار سياسي تعيين مي   ها در بسترِواقعي آن  بلكه كاركردِ

هاي تركيبي به ابزاري ، در نظامشوند سازي اجتماعي و فرسايش نهادهاي ناظر مي موجب تشديد قطبي 

گردند، و در ساختارهاي بسته و هاي انتخاباتي و حفظ ظاهر دموكراتيك بدل مي براي مهندسي رقابت

زنند. از اين رو، فرجام غيردموكراتيك، تعميق ناآزادي ديجيتال و سركوب هوشمند دولتي را رقم مي 

تعامل متقابل آن با   ةوري در مهار يا تثبيت قدرت مطلقه، نه در ذات تكنولوژي؛ بلكه در نحواكاركرد فن

  .جامعه براي اصلاحات دموكراتيك نهفته است ةساختار سياسي، ميزان آگاهي و پذيرش مدني، و اراد
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